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بن بحر جاحظعمرو
)ه255-150(
)م868-767(

)بخش نخست(اديبِ فيلسوف
جهانگيريمحسن آقاي دكتر 

استاد دانشگاه تهران
)16تا1ص از(

05/04/90: تاريخ دريافت
20/06/90: تاريخ پذيرش

چكيده
، يعني بعد ادبي اديبِ فيلسوف استجاحظ مانند ولتر، نويسندة سرشناس فرانسوي،

به همة او مانند ساير اديبان و نويسندگان  بزرگ جهان.اش غالب استوي بر بعد فلسفي
علوم و معارف عصرش اعم از فلسفه و كلام و سياست و اقسام و الوان آداب و اديان و 
.مذاهب اشراف داشته و در برخي از آنها ماهر و حاذق بوده وكتاب و رساله نوشته است

كه او مانند نويسندگان ن نويسندگان عهد قديم در اين استبزرگترين امتياز جاحظ در ميا
جديد و معاصر دربارة واقعيات زندگي و مسائل روز جامعه از قبيل برتري معروف عهد 

اخلاق و رفتار افراد انديشيده حتّينژادي، اختلافات ديني و مذهبي و خصوصيات صنفي و 
خواسته در ذهن او نمي. ة فاضله عنايت نكرده استاصطلاح مدينو به جامعة آرماني و به

سوي آن سوق دهد، بلكه وجهة همتش تنها ها را بهنسانآرماني بسازد و اايجامعهخود
ت فلسفي خود تأملار تفكّرات و او د.شناختن و شناساندن جامعة موجود عصرش بوده است

وس يونان پيش از سقراط دربارة واقعيات محسوس و ملمشناسطبيعتمانند فيلسوفان نيز
يات ماوراي حس و محسوسات خصوص كليات و انتزاعانديشيده و از تفكّر و بحث در

جاحظ نويسنده و فيلسوفي شاد و خندان بوده، به تمام شئون حيات .خودداري كرده است
.استدهخندانيمخنديده و هم ديگران را ميورزيده و مانند ولتر هم خود ميعشق 

عي، انتزاعيات، واقعيات، اختلافات جامعة واقجامعة آرماني، :كليديهاي واژه

فلسفي-يادبتلافات نژادي، خصوصيات شخصي، اخديني،

Gh: نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول ezelbafh_Zahra@ yahoo.com

193، شمارة پياپي 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جديد ، ادب فارسيمجلة 
مجلة سابق دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
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مقدمه
)470. 1397،خلكّانابن(بن فَزارة كناني ليَثيبن بحربن محبوبابوعثمان عمرو

معروف به جاحظ؛ به روايتي از )يمةبن خُزَنةبن كنابن بكربن عبد منافمنسوب به ليَث(

توان او را ميبنابراين . )68. 1380المرتضي،ابن؛74. 1330ياقوت، (صلب كنانيان بوده است
بن قَلْع كناني شدة اَنان، ابوالقَلمَس عمروعرب خالص شناخت و به روايتي ديگر آزاد

سياه بوده، اين از آنجا كه فزاره جد جاحظ. )همان، ياقوت(فقَُمي بوده استفقَُيمي و يا 
، بيتا؛سندوبي، بلات، دارالفكر(فريقايي بوده باشداحتمال پيش آمده كه او از نژاد سياه و ا

شود كه حدقة چشمش برآمده ميجاحظ در زبان عربي به كسي گفته .)11، 14. 1350
ناميدند كه چشماني مانند چشمان وزغ داشته، هر دو است و او را بدين جهت جاحظ 
، خلكّانابن(اندبه همين مناسبت، او را حدقي نيز خوانده.حدقه اش بيرون آمده بوده است

در دوران پيري از لقب جاحظ حتيّاو در جواني و : اندبرخي نوشته. )3/162، سمعاني؛همان
او . بحر و بيشتر ابوعثمان معرّفي كندبنكوشيده اسم خود را عمروميكراهت داشته و 

گفته است، من كنيه ام را سه روز فراموش كردم تا به خانه آمدم و از خانواده پرسيدم، 
اما او در دوران پيري اَحياناً خود را .)214خطيب، ؛همان، ياقوت(آنها گفتند ابوعثمان است

ديده كه دوستانش هم وي را با ميجاحظ هم خوانده است و گويا در اين دوران مانعي ن
داده كه توجهحسن سندوبي . )100، ؛ بلات195: 1948، البخلاءجاحظ،(اين لقب بخوانند

پس از وي لقب جاحظ عنوان جامعيت فنون علم، اصناف آداب و اقسام و الوان بلاغات 
؛ ابوزيد بلخي از اركان و اقطاب علم و ادب بدين لقب افتخار يافتندايشناخته شد و عده

) ه521فو(عزيز عارضي بنو يا محمود) ه359فو(العميدابنجاحظ خراسان، ) ه322فو(
.)18ص، همان، سندوبي(جاحظ ثاني ملقّب شدند

برخي سال . بصره بوده، ولي در تاريخ تولدّش اختلاف استبه اتفّاق: محلّ تولدّ
متولدّ 150من آغاز سال .ابونواس بزرگترمجاحظ گفته است من يك سال از «:نويسدميياقوت (150

، و برخي ديگر )230ءنمره، مرزباني(155، برخي )74ص، همان، ياقوت.»ابونواس در پايان آن، شدم
.اندهجري قمري نوشته)1932/، شفيق جبري؛256: 1960، ذهبي(160سال
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3/بحر جاحظبنعمرو

ظاهراً از خانوادة . وي اطّلاع مفصلي به دست نيامدخانواده و دوران طفوليتاز 
جاحظ در كودكي پدرش را از دست داده و در تحت تكفّل و سرپرستي .فقرا بوده است

.مادرش نشو و نما يافته و در شهر بصره به مكتبخانه رفته و دانش آموخته است
ره را به به دانش از خاطراتي كه اين دواشو شدت علاقهدوران دانش آموزي

او در اثر فقر و تنگدستي در ضمن تحصيل علم ناگزير به كسب . تصوير كشيده پيداست
نان و ماهي ) رودي در بصره(و كار هم پرداخته است؛ در بصره در كنار رود سيحان

مادرش با تحصيل وي مخالف بوده، .)74ص، همان، ؛ياقوتهمان، مرزباني(فروخته استمي
كلّي دست از تحصيل علم بردارد و وقتش را يكسره صرف كسب هكه او بداده ميترجيح 

لذا روزي به جاي طعام، طبقي پر از كتاب پيشش نهاد، او پرسيد اين . و تجارت كند
جاحظ اندوهگين شد، از خانه . آوريمياين همان چيزهايي است كه : چيست؟ پاسخ داد

كه او از سنّ نوجواني با مسجديين ، استاز سخنانش پيد(بيرون رفت و در مسجد جامع نشست
آمدند معاشرت داشته مياز علما و ارباب نحو و لغت بودند و در مسجد جامع بصره گرد هم ايكه طايفه

ن نا جالس يوماً في المسجد مع فتيانٍ مو بينما أ«:نوشته است360ص، 4ج، الحیواندر كتاب :است

بن عمران ) بر وزن اُويس(و مويس).»أنا يومئذ حدث السنّ.سليمالمسجديين مما يلي ابواب بني
او .متكلّم از اصحاب نظاّم نيز آنجا نشسته بود، چون او را اندوهگين ديد از حالش پرسيد

پنجاه دينار برد، طعامش داد،اشمويس وي را به خانه. آن ماجرا را براي وي نقل كرد
آرد و ساير لوازم زندگي خريد و با باربران به خانه او به بازار رفت،.نيز به وي بخشيد

ي هاي؟ از كتابچهاياينها را از كجا آورده: برد، اما مادرش اين كار را نيز نپسنديد و  گفت
ه، شاعر 233مقتول(الزّياتابن؟ جاحظ پس از اين واقعه پيش ايكه پيش من نهاده

در الزّياتابن. رفت) ، واثق و متوكّلعباس؛ معتصممشهور و وزير سه تن از خلفاي بني
، المرتضيابن(الأعالي چهارصد جريب زمين  اقطاعش كرد، كه به جاحظيه معروف شد

.)68-69صص، همان
ضرب المثل شاجاحظ كوتاه قد، آبله رو و زشت چهره بوده و زشتي: خلَق و خلُق

متوكّل مرا براي تأديب فرزندانش دعوت : كه گفته استانداز وي نقل كرده. شده است
كرد، چون زشتي چهره ام را ديد دستور داد هزار درهم به من دادند و برگردانيدند

.)100: 1973،مسعودي(
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مرا خجالت زده نكرد مگر زني كه مرا پيش زرگري برد و به وي : باز از وي نقل شده
من مبهوت شدم، از زرگر پرسيدم پاسخ داد، ،)102ص، همان، بلات(گفت مثل اين بساز

دانم مياين زن از من خواسته بود برايش صورت شيطاني بسازم و من گفته بودم ن
ديگران هم دربارة زشتي وي چيزها . مثل اين بساز:لذا تو را آورد و گفت.چگونه بسازم

:از جمله شاعري سروده استاندگفته و شعرها سروده
ما كان الاّ دون قُبحِ الجاحظخاً ثانياً  رُ مسلو يمسخ الخنزي

رجل ينوب عن الجحيم بنفسه       و هو القذَي في كلّ طَرف لاحظ
سلامه كتبي نسبت داده و بنشارل بلات شعر منقول را به شاعري به نام احمد.178: بيتا، بغدادي(

).»في عين كلّ ملاحظو هوالقذي «:مصرع چهارم را بدين صورت نقل كرده است

، همان، خلّكانابن(اندلق خواندهبرخي به تندخويي وي نيز اشاره كرده و او را مشَوه الخُ

با وجود اين گويند چون در برابر آينه . )127: 1350، 2جعمادحنبلي،؛ابن471ص، 3ج
الذّي الَحمدللّه : گفته استميكشيده و ميستاده، دست به چهره و محاسنش ايمي

)مقدمه1343، جاحظ(!أحسنَ خُلقي كما أحسنَ خَلقي

خوش خطّ، نكته . داشتهامعنوي بهرههايظاهري از زيباييهاياما با اين زشتي
سنج، نكته دان، نكته پرداز، نيكو محضر، خوش مشرب و در فصاحت و بلاغت انگشت 

مردم اعم از خواص و عوام با . نما و ضرب المثل و خلاصه صاحب فضايل كثيري بود
شتافتند و از ميشوق و ذوق به درك مجلس و محضر و استماع لطايف و حكاياتش 

نقل هاچيزها نوشتند و حكايتاشاهل ادب درباره. بردندميهافضايل و بركاتش بهره
گوييم  ميكردند كه ما در آينده آنجا كه دربارة سعة دانش و گسترة فرهنگ وي سخن 

.نقل خواهيم كرد
از گذشته شدت علاقة وي به كسب دانش : شدت شوق و علاقه به كسب دانش

رغم گفتيم او از كودكي به تحصيل علم و معاشرت با علما علاقه داشت و علي. معلوم شد
مخالفت مادرش، با سعي فراوان كسب دانش پيش گرفت، هر مانعي كه پيش آمد از 

كه امكان داشت دست يازيد، تا در عالم علم و ادب به ايميان برداشت و به هر وسيله
رفيع نايل آمد و به تعلمّ و تدرس پرداخت و نامش را براي ايمقامي عالي و درجه

.هميشه در دانشنامة فرهنگ بشري جاودان ساخت
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كرد و از شعرا ميجاحظ در اثر شدت علاقه به كسب علم، به تعلّمات رسمي بسنده ن
آموختمياز اعراب امي فصاحت حتيّكردند و ميرفت و آمد )1(كه به مربدو خطُبَايي 

و در شدت حرصش به كسب دانش همين بس كه ).همان، ؛سمعاني75ص، همان، ياقوت(
در هاكرد و به همين منظور شبميبراي مطالعة كتب، دكاّن صحافان كرايه : اندنوشته
ل تا به آخر به مطالعة آن رسيد از اوميخوابيد و هر كتابي كه به دستش ميآنجا 

.)304: 1343، همان؛175ص، بيتا، النّديم؛ابن1945نمرة ، 413، 415: 2006/ذهبي،(پرداختمي
من: كند كه گفته استمينقل ) ه، شاعر و لغوي195فو(ياقوت از بوهفّان عنبري 

هرگز نه ديده ام و نه شنيده ام كسي را كه بيشتر از جاحظ دوستدار كتب و علوم باشد 
، همان، ياقوت(خواندميرسيد مگر اينكه آن را تماماً ميكه هرگز كتابي به دستش ن

. )75ص
از استادان بزرگي كه در عصر وي از عالمان سرشناس : مشايخ و استادان

،)ه209فوبن مثنيّ،معمر(وخت از جمله از ابوعبيده دارالاسلام بودند علم و ادب آم
حديث شنيد، از ) ه214فو(و ابوزيد انصاري ) ه214فوابوسعيد لغوي نحوي، (اصَمعي 

دوست او بود،نحو آموخت) ه215فوشاگرد سيبوية معروف، نحوي،(ابوالحسن اخفش 
، بلات(خاستميمخالفت برشناخت ولي گاهي هم با وي به ميو او را  اعلم ناس ).همان(

، همان، ؛ بلات456: 1960، ذهبي(در علم كلام شاگرد نظّام و مريد وي شد. )181ص، همان

زيرا استاد در كلام مقامي بسيار ارجمند . ، با اينكه بيست سال از نظاّم بزرگتر بود)117ص
فصاحت را در بازار مربد  بصره از ،قبلاً اشاره كرديم كه او جز استادان مشهور. داشت

اعرابي كه بدانجا رفت و آمد داشتند فرا گرفت و به روايتي از ابويوسف قاضي معروف، 
بن عبدويه،، سرِي)ه202فومحدث مشهور،(رون اهبن، يزيد)ه182فو(صاحبِ ابوحنيفه 

اَشرس علم حديث آموخت و با بنسلمه حديث، و از ثمُامةبنمحمدبن حجاج
، سمعاني(رس و سريان آميزش كرد و از آنها نيز بهره بردنويسندگان و مترجمان مشهور فُ

و فرهنگ فارسي را از )409: 1956، احمد امين؛28-29صص، همان، ؛ سندوبي162- 163: 1963/
بناز جمله ابويوسف قاضي  و حجاجاياز عده. ).همان(مقفّع فرا گرفتابنهاي كتاب

اشبيشتر به نقل رواياتي پرداخت كه با عقيدهالبتّه. ).همان، سمعاني(روايت كردمحمد
تاني بن أبي داود سجسنيز از جمله ابوبكر عبدهللايعده. موافق و با طبيعتش سازگار بود
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محمدابوبكر (مزرع عبدي بصريبنيموتاشو خواهرزاده) ه316فو(محدث معروف 
بنابوالفرج هم به روايت يموت. انداديب اخباري از وي روايت كرده)ه304فوموسي،بن

. )52ص، 4؛ج180،116، 10ج، ابوالفرج اصفهاني(مزرع از جاحظ، و جاحظ از ثمُامة اشاره دارد
حديث او را ثقَّه و مأمون نشناختند و از اهل بدِع قلمداد كردند و بدين ترتيب اما اهل

: گفته است،أبي داود  كه از وي روايت كردهبنابوبكرحتيّرواياتش را معتبر ندانستند و 
، 218ص، همان، خطيب(من به حذاقت و كياستش وثوق دارم ولي به ديانتش وثوق ندارم

بن زيد، بن يحيياس احمدابوالعب(اين كه از ثعلب هم پس ازحجر ابنذهبي و . )213
كه او از ائمة بدع بوده اندكه او ثقّه و مأمون نبوده، خود نظر دادهاندنقل كرده) ه271فو

.)355، ص1330حجر،؛ابن167ص، 6333ذهبي، نمرة (است
قاسم، بنمحمدابو(صفاّر گفت، شنيدم ابوالعيناء بناسماعيل: نويسدميحجر ابن

معلوم نشد (من و جاحظ حديث فدك : گويدمي) ه191-282اديب و محدث معروف،
را وضع كرديم و در پيش شيوخ بغداد خوانديم همه !) مقصود از حديث فدك چيست؟

أبي شيبه، محدث امامي، بنعثمانبنمحمداحتمالاً (شيبة علوي ابنپذيرفتند مگر 
.)356ص، همان(امتناع ورزيدكه از قبول آن ) ه297فو

مسعودي آنجا كه عقيدة وي را دربارة نهر مهران كه نهر سند است نقل : هامسافرت
و شهرها هاكرده، در مقام انتقاد نوشته است كه او كثيرالسفر نبوده، درياها نپيموده و راه

بصره نمانده بلي، ولي او براي هميشه در . )29ص، 4ج، همان، مسعودي(شناخته استميرا ن
تي از آن شهر خارج شده، به بغداد و از آنجا به سامرا و اَنطاكيه و شايد هم به و براي مد

آيد كه او به مينيز برالحیوان، و از متن كتاب )56ص، همان، شفيق جبري(مصر رفته است
، 404، 453صص، 3ج، همان، جاحظ(روم و شامات رفته و شهرهاي بزرگي را ديده است

كرده تأليفالأوطان والبلدانكه در آينده خواهيم نوشت او كتابي هم به نام چنان.)321
داشته و به توجهقابل ذكر است كه او پيش از خروج از بصره به علم كلام البتّه. است

، ولي مسلمّاً تكاملش در اين علم بعدها )379ص، همان، بلات(مذهب اعتزال گرويده بوده
.ت گرفته استبيشتر در بغداد صور

م، مركز سياسي و و اوايل قرن سودومبغداد در اواخر قرن : مسافرت به بغداد
م اسلام بود و برگزيدگان اهل علم و فضل و ارباب حرف و مطامع را به خود فرهنگي عالَ
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كه در حالي- سال ورود مأمون به بغداد-هجري204جاحظ نيز در سال . كردميجذب 
اسي راه تجاوز كرده بود جذب و روانة اين شهر شد و به دربار خلافت عبسنّش از پنجاه 

اين تقربّ همان كتاب علّتبه احتمال قوي . يافت و در صف مقرّبان خليفه درآمد
خليفه آنچه را كه بدان : اوست كه خوشايند خليفه واقع شد، كه او نوشته استالامامۀ

.)79ص، همان، ياقوت(دستور داده بود در آن كتاب يافت
جاحظ تا آن اندازه در پيش خليفه تقرّب يافت كه از طرف او به صدارت ديوان 

د و خود را در اين مقام نماند، كه استعفا كراما او بيش از سه روز. رسائل منصوب گرديد
، كه كار ديواني را با ذوق و سليقه و روحية آزادمنشي و )19ص، م1968، جبري(كنار كشيد

از صدارت به تكميل و تدوين گيريكنارهي خود سازگار نيافت، و پس از دانش دوست
ي را كه كتابهاياو علاوه بر متون عربي، . معارف پرداخت و به قرائت كتب همت گماشت

از يوناني و غيريوناني از جمله فارسي به زبان عربي ترجمه شده بود مطالعه كرد و به 
آنچه از مذهب اعتزال در كمون داشت به منصة معاشرت بزرگان معتزله توفيق يافت و 

آيد كه، او در اين مياز منابع معتبر بر. )408- 409صص، همان، احمد امين(ظهور رسانيد
بناَشرس نميري، عليبنمةشهر با متكلّمان سرشناسي همچون ابوشمر معتزلي، ثمُا

هيثم كاتب مشهور و نظاّم، استاد بزرگ كلام اعتزال معاشرت و مجالست داشته است
به روايتي، قبلاً هم در بصره در مجلس ابوالهذيل علاّف با نظّام آشنا . )117ص، همان، بلات(

علما و ادبا و طلاّب از فرق و ملل . او در بغداد به علم و ادب شهرت يافت. بوده است
اديب ) ه207فوزياد ديلمي، بنابوزكريا يحيي(فرّاء . ي آوردندمختلف به وي رو

سرشناس و نحوي معروف و دوستدار علم كلام براي آموختن علم كلام پيشش شتافت، 
چون . )24ص، همان، سندوبي(ولي بنا بر تشخيص وي استعداد فراگيري اين علم را نداشت

عبدالملك معروف بنمحمدلازم مأمون درگذشت و خلافت به معتصم انتقال يافت او م
ه، اديب و وزير چند تن از خلفاي 173-233عبدالملك،بنمحمدأبوجعفر (الزَّيات به ابن

دؤادأبيبنخود را  به وي اهدا كرد و از احمد) ه233(الحیوانشد و كتاب ) عباسبني
به دست 233در سال الزّياتابنبود دوري گزيد و چون الزّياتابنكه دشمن ) ه233فو(

به بصره گريخت، اما ديري نپاييد كه گرفتار شد دؤادأبيمتوكّل به قتل رسيد، از ترس 
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نجات يافت و مورد دؤادأبيكه مخصوص وي بود از خشم ايولي با زبان آوري ويژه
خود را به وي اهدا كرد و پنج هزار دينار البیان والتّبیینمهرش قرار گرفت و كتاب 

سرانجام او به بصره بازگشت و ظاهراً تا آخر عمر در آنجا ماندگار شد و به تأليف و . گرفت
كرد، مردم نيز از وي دوري گيريكنارهتصنيف پرداخت سرانجام دچار فلج شد، از مردم 

جستند و يارانش جز معدودي از دورش پراكنده شدند، اما با وجود پيري مثل هميشه 
خود را در اين ايام الحیوانحداقل برخي از فصول كتاب دست از كتابت برنداشت و 

مسافرت وي را به مصر كه بعضي شايستة ذكر است درحالي. )209ص، 4ج، الحیوان(نگاشت
، سندوبي سفرش را به مصر قطعي )369ص، همان، بلات(اندو دمشق محتمل دانسته

ه و شده و براي مشاهدديده كه او وارد مصر الحیوان در كتاب : نويسدميداند و مي
ظاهراً او به . )79ص، همان، سندوبي(اقامت گزيده استاختيار حيوانات در آنجا مدتي

الحرام توفيق نيافته و اين فريضة الهي را انجام نداده است و اين از يك االلهبيتزيارت 
.نمايدميجاحظ بعيد نويژهبهمتكلّم معتزلي،يعني فيلسوف عقل گرا 

هايآخرين روزهاي زندگي ديگر قدرت بر كتابت نداشت، كه به بيمارياو در : مرگ
نقل ) ه285فواس،مكّني به ابوالعبيزيد بصري،بنمحمد(از مبرّد . سختي دچار شده بود

طرف چپ بدنم مفلوج است، اگر با قيچي : گويدميشنيدم جاحظ : شده كه گفته است
اي به آن بخورد متألّم ست، اگر پشهرف راست بدنم منقرس اكنم، طميببرّند حس ن

توانم به آساني ادرار كنم و بدتر از همه، درد پيري است ميشوم، سنگ مثانه دارم، نمي
و او اين شعر را )473ص، همان، خلكّانابن؛114ص، همان، ياقوت(كه نود و شش سال دارم

:خوانده استمي
كما قد كنت أيام الشَّبابأترجوا أن تكونَ و أنت شيخٌ                 

لقد كذبت نفسك ليس ثوب                  دريس كَالجديد من الثيّاب
)325: 1392، روضات الجنّات، ؛خوانساري162ص، الأنساب، سمعاني(

، مسعودي(و يا المهتدي)114ص، 16ج، همان، ياقوت(او در عصر خلافت المعتزّ باالله

به روايتي مرگش در . هجري از دنيا رفت256و يا 255سالمدر محرّ)195ص، 4ج، همان
، همان، عمادحنبليابن(فاق افتاده استاثر ريختن مجلدّات و طبقاتي كتاب بر روي وي اتّ

.)122ص، 2ج
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ملاحظه شد، دورة عمر جاحظ تاريخ يك قرن، آن هم، قرن حركت و كهچنان
او در اين . شكوفايي فرهنگي و رخداد اتّفاقات حاد و تعيين كنندة سياسي بوده است

به دنيا ) ه158- 169(در خلافت مهدي. مدت، خلافت چند تن از خلفاي عباسي را ديد
جوان ) ه170-193(هارونكودك و در خلافت) ه169- 170(در خلافت هادي. آمد

و ) ه193-198(بود، نزاع ميان امين و مأمون را مشاهده كرد، در خلافت امين
نفوذ و سلطة ايرانيان را . كمال و مردي پخته و آزموده بوددر سنّ) ه198- 218(مأمون

سطوت و غلبة تُرك را مشاهده ) ه218- 227(در عصر معتصم. در دستگاه خلافت ديد
كه دورة ) ه232-247(دريافت، در خلافت متوكّلنيزرا ) ه227- 232(قكرد، دورة واث

هاي گوناگون و به قول كه با بيمارياششكست معتزله بود حضور داشت و پايان زندگي
- 248(كرد، مصادف دوران منتصرميخودش بدتر از همه درد پيري دست و پنجه نرم 

بود و ) ه255- 256(مهتديو ) ه252-255(، معتزّ)ه248-252(ين، مستع)ه247
پس از حدود يك قرن با كوله ) ه255-256(سرانجام در عهد خلافت معتزّ و يا مهتدي

باري از علم و تجربه و فرهنگ و ادب از دنيا رفت و آثار ادبي و علمي و فلسفي كثيري از 
.خود به يادگار گذاشت

و روزگارش بوده او از فرهنگ دوستان و معارف خواهان و آگاهان عصر: ة دانشسع
در گذشته اشاره شد كه او از كودكي با فقر و تنگدستي و بدتر از آن تحمل . است

گذشت از خوش آمد كهچنانملامت و سرزنش مادرش به تحصيل علم پرداخته، اما 
روزگار به مصاحبت مردان دانش پرور و علم دوست و به شاگردي معلّمان و استادان 

ور توفيق يافته و با حرص و ولع خاصي به مطالعة كتب اهتمام حاذق و وارد و شاگردپر
. خوانده استميرسيده از آغاز تا پايان ميورزيده، تا آنجا كه هر كتابي را كه به دستش 

آيد كه در زبان و ادبيات تازي يگانة روزگارش بوده و در مياز مطالعة آثارش بر
و پژوهش و تأملپيشينيانش تفكّر ومسائل علمي و فلسفي و امور اجتماعي بيش از 

او عالمان و فيلسوفان يوناني و غيريوناني را اعم از الهي و طبيعي . تحقيق كرده است
شناخته، آثاري از آنها را به زبان عربي خوانده و تا حد زيادي از عقايد و افكارشان در مي

.مختلف علمي و فلسفي مطّلع بوده استهايزمينه
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از ارسطو و ديگران نام  برده و الحیواندر كتاب ويژهبهو رسالاتش جاحظ در كتب 
اما او مانند ساير استادان معتزلي از . از عقايد و آرايشان را نقل كرده استايپاره

علمي و فلسفي به روش حسي و تجربي گرايش داشته و بيشتر به تقرير و هايروش
د فلاسفة الهي، ولي نه بدين جهت كه از فهم تحرير آراي فلاسفة طبيعي پرداخته تا عقاي

كه روش و انديشة علّتو درك آراي فلاسفة غيرطبيعي ناتوان بوده است، بلكه بدين 
.داده استميپسنديده و آن را بر روش فلاسفة الهي برتري ميفلاسفة طبيعي را 

بيرون  بحث تفصيلي در مقام ادبي و اهميت علمي و فلسفي او از حوصلة يك مقاله 
.و نيازمند تأليف مقالاتي متعدد و بلكه كتابي مستقلّ است

نظران و نمايد ذكر شواهدي چند از اقوال صاحبميآنچه در اينجا شايستة ذكر 
ارباب علم و فضل از مسلمان و غيرمسلمان و از موافق و مخالف است كه به سعة علم و 

ثانياً ذكر نام برخي از آثارش،كه حكايت از حذاقت و . اندش شهادت دادهاطّلاعاتگسترة 
وسيعش  از علوم و معارف زمانش دارد، و در اطّلاعاتمهارت وي در زبان و ادب عرب و 

كه نشانگر قدرت اشضمن اشاره به روش و سبك و سياق كلام و عقايد و افكار فلسفي
ي فلسفي و كلامي وي از وظيفة و اما تفصيل آرا. تفكّر و تعقّل و تفلسف و كلامي اوست

ش 1384م و در سال اياين مقاله خارج است و ما آن را در تحقيقي جداگانه انجام  داده
.به چاپ رسيده استدانشنامۀ جهان اسلامدر جلد ششم 

ثلاثةُ «: عميد نقل شده كهبناز ابوالفضل:نظر بزرگان علم و ادب دربارة جاحظ
. اند؛ در بلاغت و فصاحت و معاني و بيان عيال ابوعثمان جاحظ»لٌعلومٍ الناّس كُلّهم عيا

اييعني همچنانكه اعضاي خانواده نيازمند سرپرست خانواده هستند و بدون او خانواده
نخواهد بود، همچنين خانوادة وسيع ادب در بلاغت و فصاحت و معاني و بيان نيازمند 

.)103ص، همان، ياقوت(و بدون آثار ادبي وي دوام و بقايي نخواهند داشتاندجاحظ
كتُب الجاحظ تُعلمّ «:او در مقام تعظيم جاحظ و اهميت آثار وي گفته است كه

آموزد و پس از آن ادب ميجاحظ نخست عقل كتابهاي: (»).همان(العقلَ أولاًّ والأدب ثانياً
قرّه هم توصيف مرتبة علم و ادب و بلاغت و درايت وي را با اين بنثابت). دهدميياد 

: بيت آغازيده كه
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قمع هثلن شبيهه             إنّ النِّساء بِمدفَلا يل النِّساء مقع
خطيب المسلمين، و شيخ «: و پس از آن در مدح و ستايشش داد سخن داده و گفته

 هدرزعيم(المتكلمّين و م (حبان المتقكي سمين والمتأخّرين، إن تكلّم حد)ه، 54فو
در بلاغت (غةفي البلا) خطيب شهير عرب كه در سخنوري و بلاغت ضرب المثل است

در مناظره با نظاّم برابري (و إن ناظر ضارع النظّّام في الجدال) نمودميهمانند سحبان 
ت و علم و رأي و ادب و ؛ جامع زبان و قلم و فطن»شيخ العرب و لسان العرب...)كردمي

.)95ص، همان(نثر و نظم و ذَكاء و فهم بود
استظهار و پشت گرمي من در بلاغت «: گفته است) محمدبنعلي(ابوالقاسم اسكافي 

عبيد طائي، بنوليد()103ص، همان(قرآن، كلام جاحظ و شعر بحتري: بر سه چيز است
.»)ه، اديب و شاعر معروف284فو

نيز در ستايش مقام فرهنگي وي كتابي نوشته و ) عباسبنمحمد(توحيدي ابوحيان 
.)95ص، همان(نام نهاده استتقریظ الجاحظ آن را 

كه او در جميع علوم از نوادر اندمرتضي و قاضي عبدالجبار نقل كردهابن: از موافقان
ام تأويل قرآن و ايآمده، جامع علم كلام، فصاحت، اخبار،شعر، فقه، ميروزگارش به شمار 

.).همان، المرتضيابن(عرب بوده است
كه از اعلام اهل ) ه213-276محدث معروف ايراني تبار،(قتَُيبه ابن: از مخالفانش

الحديث و از حيث عقيدتي از مخالفان سرسخت جاحظ است، اقتدار او را در استدلال و 
» آخرالمتكلمّين والمعاير علي المتقدمينو هو «احتجاج ستوده و با اين عبارت با شكوه 

به تكريم و تحسينش پرداخته است، و براي به ثبوت رساندن قدرت بيان و نيروي 
او در دليل تراشي ترزبان و خوش بيان است، قدرت اين را دارد : استدلالش نوشته است

يزي را چ. كه كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچك، خرد را كلان و كلان را خرد بنماياند
به برتري سياه بر سفيد برهان آورد و . بياغازد و نقيضش را به همان قوت بسازد
گاه به سود عثمانيان دليل تراشد و گاهي . همچنين برتري سفيد را بر سياه مدلّل دارد

.)71: 1326، قتيبهابن(رافضيان را از عثمانيان برتر شناسد
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با وجود اشاره به انحراف ) ه346/345فوحسين، بنابوالحسن علي(مسعودي 
احدي از راويان اخبار و اهل «: ، در مقام ستايش از علم و فضلش نگاشته استاشعقيده

علم شناخته نشده كه بيش از وي كتاب نوشته باشد و با وجود اينكه مشهور به انحراف 
دهند، زيرا آنها را با ميزدايند و براهيني روشن ارائه ميبوده، كتبش زنگ اذهان را 

. بهترين نظم، منظّم و با نيكوترين ترتيب، مرتّب و با فصيح ترين لفظ، مزين كرده است
به هزل ترسد كه خواننده دلتنگ شود و شنونده به ستوه آيد، ناگهان از جدميهرگاه 
ف و پردازد و خلاصه او را از اسلاميظريف ايآورد و از حكمت بليغ به نادرهميروي 

مؤلّف . »)194- 195صص، 4ج، مسعودي(اخلاف معتزله مثل و مانندي ديده نشده است
كان بحراً من بحورالعلم و رأساً في الكلام والإعتزال«: نوشته استشذرات الذّهب

. »).همان، عمادحنبليابن(
حافظ معروف حديث، او ) ه392- 463ثابت،بنعليبنابوبكر احمد(خطيب بغدادي 

ياقوت . )213ص، همان، خطيب(را مصنفّي نيكوكلام و بديع التّصانيف شناسانده است
نويس معروف المعارفةداير) ه575- 626ابوعبدالّله،الدينيا ياقوت رومي،شهاب (حموي

، ياقوت(استاسلامي، هوش و ذكايش را ستوده و بي نياز از وصف و تعريف معرّفي كرده 

علي نقل كرده كه جاحظ دركلام از علم وسيع و بنمرزباني از ابوبكر احمد. )74ص، همان
كرده و در علم كلام و غير ميضبط دقّتتبحر كثيري برخوردار بوده  و حدود آن را به 

ذهبي در توصيفش . )75ص، همان(آن از علوم دين و دنيا از اعلم ناس به شمار آمده است
د بالاخره سي. »)12ص، 1947نمرة، 10ذهبي، ج(ذوالفنونالمتبَحر،مةالعلاّ«: نوشته است

الشيخ اللاّفظ اللاّحظ و الحبر الجامع «: باقر خوانساري امامي نيز با عناوين ذيلمحمد
.)324ص، همان، خوانساري(به اجلالش پرداخته است»الحافظ

زبان نيز تا توانستند از تبحر و مهارت وي در خاورشناسان و نويسندگان جديد عرب 
خواهيم نوشت به جستجوي آثار و كهچنانند و اهفنون ادب و علوم زمانش سخن راند

C(شارل بلات . تصحيح و تحقيق و نشر آنها همت گماشتند harles  Pellat ( استاد سابق
دانشگاه سوربن، پس از بيان اين نكته كه ادب جاحظ بر سه ركن مرتكز است؛ ميراث 

جاحظ اديب است و لكن اريب و «: نويسدميعربي، حكمت فارسي و حكمت هندي، 
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. »)390ص،همان(است»معلّم العلم والادب«و او حقاًّ )384- 385،صهمانبلات،(بصير است
با عنوان مطنطن و با شكوه اعلام الفکر العربیكتاب آقاي دكتر فوزي عطوي در

به اجلالش »)م1988،المعارف عصرهةالجاحظ دائرفوزي عطوي،(معارف عصرهةالجاحظ دائر«

: نويسدميح برخي از رسائل وي و بالاخره آقاي عبدالامير علي مهناّ مصح. پرداخته است
ادبي جاحظ همين بس كه او زبان عرب را زبان حيات و زندگي شخصيتدر «

. »)10ص،1988جاحظ، (دهدميگويد و از هر فنيّ خبر ميساخت،كه به هر علمي سخن 
گذشت، سخن بسيار پرمعني و باشكوه آقاي حسن سندوبي كهچنانو بالاتر از همه 

احظ، لقب جاحظ بعد از ج«: پژوهندة سرشناس ادب جاحظ و آثار اوست كه نوشت
شناخته شد و اكابر و اعلام علم و ادب به .. .عنوان جامعيت فنون علوم، اصناف آداب و

.»)10ص،همانسندوبي،(باليدندميداشتن اين لقب به خود 
موافقان و همفكرانش حتّياو هرگز به زهد و پارسايي شهره نبوده، : زهد و پارسايي

مخالفانش كه . اندنيز دربارة زهد و پارسايي وي تصريحاً يا تلويحاً چيزي نگفته و ننوشته
گفته، كذّاب واضع حديث ها، از كذب و فسق و نفاقش سخنانداغلب از اصحاب الحديث

، قتيبهابن(كرده استميبه حديث استهزاء اندنوشتهحتيّتارك نماز شناسانده و حتيّو 

. )72ص، همان
ايالذيال محدث گفته است، من در وليمهابيابنكندكه ميخطيب بغدادي نقل 

رسيد، ما نماز خوانديم و او نماز وقت نماز ظهر فرا. نيز حاضر بودحاضر شدم كه جاحظ
وقتي كه عزم . نخواند، باز وقت نماز عصر فرا رسيد، ما نماز خوانديم باز او نماز نخواند

يا به - نماز نخواندن من به حكم مذهبي: ك مجلس كرديم جاحظ به صاحبخانه گفتتر
من ) يا بدو گفته شد(صاحبخانه بدو گفت آيا تو را از آن آگاه كنم؟- ايجاب سببي بود

. )217ص، همان، خطيب(كنم تو را در نماز مذهبي باشد، مگر ترك آنميگمان ن
و )356، صهمانحجر، ابن(اختلال الحدیثدر ) محمدبنمحمد(خشبهابنخشاّب يا ابن
او را مستهزء و واضع حديث و كذّاب )همانقتيبه، ابن(مختلف الحدیثقتيبه در ابن

شناسانده و در عين حال او را شخصي مردد و سرگردان كه از داشتن عقيدة ثابتي 
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له نوادر،الدينكان ما جناً قليل «:ذهبي نوشته است. اندبرخوردار نيست معرفّي كرده
. »)13، ص10، جسیرأعلام النبلاءذهبي، (

:نوشتپي
مربد به كسر ميم و فتح با، بازار وسيعي بوده در بصره، كه اعراب بدوي براي فروش مواشي خود -1

به آنجا رفت و آمد داشتند و مانند سوق عكّاظ جاهليت شعرا و ادبا براي عرضة آثار خود در آنجا گرد 
.آمدندميهم 

.شراب يا هر چيزي كه زير پا مي ريزند:شراب؛پايسخت:شراب فُساق؛عقار:نوشيد؛الدّاذي:حسا-2
.مترجم معروف) ه190و 179ميان سالهاي فو(ابويحيي البطريق:ابن بطريق-3
.بن عبداالله حمصي، از مترجمان به زبان عربي و سرياني استعبدالمسيح:ابن ناعمه-4
بن فهر، ملقّب به عبد يشوع مطران موصلي است كه كتابهاي به احتمال قوي حبيب: ابن فهر-5

.بسياري براي مأمون ترجمه كرده است
.بن عبدالملك مروزي از اكبر منجمين عهد مأمونخالد-6
.كه از اطباي جندي شاپور بوده است) ه185فو(بن جرجيسبختيشوع: بختيشوع-7

:منابع
.اول،حيدرآباد، طبع لسان المیزان،ق.ه1330حجرعسقلاني،ابن
.،طبع چهارم، بيروت، بيتامقدمهخلدون،ابن
.حقيق احسان عباس، بيروت،دارصادر، توفیات الأعیان،م1977/ه1397خلّكان، ابن
.، قاهرهشذرات الذهّب فی أخبار من ذهب،ه1350عمادحنبلي،ابن
.كردستان العلمية، مصر، مطبعةتأویل مختلف الحدیث،ه1326قتيبه دينوري،ابن
.، بيروتطبقات المعتزله،م1961/ه1380المرتضي،ابن
.الاستقامه، بيتامطبعة، قاهره، الفهرستالنّديم، ابن

ان، انتشارات كتابخانة ، ترجمه و تحقيق رضا تجدد، طبع اول، تهرالفهرست،ش1343النّديم، ابن
.سيناابن

.دارالكتب، بيتا، افست الأغانیابوالفرج اصفهاني، 
.، بيجا، بيتاکامل الصناعتینابوهلال عسكري، 

.، مصر، اسكندريه، بيتالةالمعتزفلسفةالبيرنصري، 

.، چاپ پنجم، مصرضحی الإسلام،م1986امين، احمد، 
.، قاهره، بيتاالفَرق بین الفرقبغدادي، 
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.، دمشق،دارالفكر، بيتاوبغداد و سامراءةالجاحظ فی البصربلات، شارل، ابراهيم كيلاني،

.هره، تحقيق طه الحاجري، قاالبخلاء، م1948، جاحظ، عمرو بن بحر
.ق عبدالسلام محمدهارون، قاهره، تحقيالبیان والتبّیین،م1948/ه1367عمرو بن بحر، جاحظ،

.سيناابنة محمد خليلي، تهران، ، ترجمالتاّج، ش1343جاحظ، عمرو بن بحر، 
.، تحقيق فنكل، قاهرهرسائل فی الذّم اخلاق الکتّابثةثلا،ه1334جاحظ، عمرو بن بحر، 

، طبع 4ج، تحقيق عبدالسلام هارون، مصر،1، جالحیوان،م1965/ه1358جاحظ، عمرو بن بحر، 
.م1969/ه1388،  بيروت، سوم

.، بيروتاول، تحقيق عبدالأميرعلي مهنّا، طبع رسائل الجاحظ،م 1988جاحظ، عمرو بن بحر، 
.، قاهرهاول، تحقيق حسن سندوبي، طبع ميةالکلاالرّسائل،م1933/ه1352جاحظ، عمرو بن بحر، 

رون، طبع ، تحقيق عبدالسلام محمد هاميةالرّسائل الکلا،م1991/ه1411جاحظ، عمرو بن بحر، 

.اول، بيروت، دارالجيل
مکتبة، بيروت،اول، تحقيق علي ابوملحم، طبع ميةالرّسائل الکلا،م1987،بحرجاحظ، عمرو بن

.الهلال
.، چاپ فنكلفی الردّ علی النّصاريلةرساجاحظ، عمرو بن بحر،

، تحقيق پاول كراوس، محمد طه الحاجري، مجموع رسائل الجاحظ،م1943جاحظ، عمرو بن بحر، 
.التأليف والتّرجمة والنشّرلَحنةقاهره، مطبعة 

.، لبنانالجاحظ فی حیاته و ادبه و فکره،م1968جمیل، جبر،
.بيتا، بيروت،الجاحظ و مجتمع عصرهجبر، جميل، 

.، بيروت، بيتاتاریخ بغدادخطيب بغدادي، 
.، قم5، ج، روضات الجنّاتسيد محمدباقر،ه1392خوانساري، 

بيروت، دارالفكر،،10، جسیر أعلام النبُلاءذهبي،
.، قاهره9، جسیر أعلام النبُلاء،م2006/ه1427ذهبي،
.المنجد، كويتالدين، تحقيق صلاح العبر فی خبَر منْ غبَر،م1960ذهبي، 
.، تحقيق بجاوي، دارالفكرالعربي، بيتامیزان الإعتدالذهبي، 

.، طبع سوم، بيروتالأعلام،م1999، الدينزركلي، خير
.، طبع اول، حيدرآباد دكنالأنساب،م1963/ه1383سمعاني،
.القدسي، بيتامکتبة، قاهره، 3، جالأنسابسمعاني،

.، قاهرهاول، طبع أدب الجاحظ،م1931/ه1350، سندوبي، حسن
.، دمشقالجاحظ، معلمّ العقل والأدب،م1932/ه1351شفيق جبري، 
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.تهران، مجالس در مناظرات،ش1362شيخ مفيد، 
.ة، طبع سوم، بيروت، دارالآفاق الجديدمع بخلاء الجاحظ،م1980/ه1400فاروق اسعد، 

.، مصر، افست بيروت، بيتاابوعلی، الأمالیقالي، 
، تحقيق رودلف زلهايمنورالقبس المختصر من المقتبسمرزباني، ابوعبيداالله محمدبن عمران، 

.پنجم، بيروت، طبع مروج الذهب،م1973مسعودي،
.، بيروت، دارالفكرالمعارف عصرهةالجاحظ دائرفوزي عطوي، ،م1988مهنّا، عبدالعلي، 

.، حيدرآباد4، جمعجم الأدباء،ه1330ياقوت حموي، 
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